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بُعام،  تحت پادشاهی یر
پرستش بت‌ها نه تنها ممنوع 
نبود بلکه تشویق هم می‌شد.

اسرائیل، پادشاهی شمال تا آن 
زمان تحت سلطنت پادشاهانی بود 

یدند. که علیه خدا گناه می‌ورز

کلام خداوند ۷۵۰ سال پیش از 
میلاد مسیح بر هوشع نازل شد.

پیغام خداوند که به هوشع داده شد یک دعوت بود 
تا رابطه مردم و خداوند را بازسازی کند.

این در 
همه جاست!

هوشع  ۱:۱

هوشع



هوشع ۱۱-۱۰

خداوند می فرماید،
»تخم عدالت بکارید، و 
محصول محبت درو کنید.”

اگر تخم شررات 
بکارید، محصول بدی 

درو خواهید کرد«.
»هنگامی که اسرائیل 
کودک بود او را بسیار 

»من او را از مصر دوست داشتم.«.
فراخواندم.«

»اما هر قدر بیشتر 
او به سوی خود خواندم، او 

بیشتر از من دور شد.«
»اکنون اسرائیل برای 

بَعَل قربانی می‌کند، و برای 
بتها بخور می‌سوزاند.«

هیچ کس 
به سخنان تو علاقهای 

ندارد، »نبوت«

اینها 
سخنان من نیستند!

من از جانب 
تنها خدای حقیقی سخن 

می گویم!



نه. نه فقط محکومیّت.

کیفر و رستگاری! 
توبه و بازگشت!

اما ابتدا باید از 
شریر دور شوید!

... این یک پیغام 
محکومیت خواهد بود!

هوشع ۱۲

»شما باید از گناهانتان 
دور شوید، و به سوی من 

بازگردید.«
»شما باید عدالت

 را دوست داشته باشید و 
محبت را ترویج دهید!«

»اما من همان 
خدایی هستم که تو را از 

مصربیرون آوردم!«
»اما من تو را 

دوباره در چادرها ساکن 
می‌گردانم!«

ح به  همه ملّت‌ها در رو
گناه افتادند، و آزادانه 

خدایان غیر را می‌پرستند.

چنین سخنانی!

و گناه جسم به وسعت 
در روشنی روز پذیرفته 

شده است!

همه شما آن را نبوّت 
می‌خوانید در حالی‌که محکومیت 

است!

بدون اینکه از شریر 
دور شوید،بله...



اما فقط کلام خداوند بر هوشع فقط نازل نشد.

بلکه دستوراتی نیز به او داده شد.

تو از من 
می‌خواهی که چه کاری 

انجام دهم ؟

ازدواج کن.

خدا از تو 
می‌خواهد چه کاری 

انجام دهی؟

با آن زن ؟

این چیزی 
است که خداوند از من 
خواست تا انجام دهم.

به من کمک می‌کنی تا 
مقدمات را آماده کنم؟

بله و می‌دانی که 
این ازدواج یک عهد 

است...

هوشع ۱: ۲

او باید به دلیل 
گناهانش سنگسار 

شود!

او ... او گناهکار
است! او ناپاک است!

او خیلی بد است!

تو می دانی، همه  او را 
به عنوان یک ... به عنوان 

یک ... می‌شناسند.

من ... 
من کمک 
خواهم کرد.

اما چرا خدا از تو 
خواست که این کار را 

انجام دهی؟
تو می‌دانی 

که آن زن به تو وفادار 
نخواهد ماند!



 »درست مثل اسرائیل که 
به خدا خیانت کرده است.«

»خدا به من فرمود زن من 
به من خیانت خواهد کرد...«

»اما اسرائیل وفادار نبود«

»و او وفادار بوده است«

»خدا با ما ،مردمش، عهدهای زیادی بسته است«

»یک پیمان برای وفادار 
ماندن به یکدیگر«

 »بین یک مرد و یک زن«...

هوشع ۱: ۲



همانطور که اغلب اتفاق می‌افتد یک مرد و زن به زن و شوهر می‌شوند...

... آنها به زودی پدر و مادر می‌شوند.

زمان گذشت .

نام او 
یزرعیل است!

هوشع ۱: ۴-۳



مکاشفه ۱: ۱۰ ، ۱۲ – ۱۷

... جومر نیز از همسر خود 
هوشع روی برگرداند.

و همانطور که اسرائیل از 
خداوند روی برگرداندند ...

بعد از گذشت هفته‌ها و ماه‌ها، 
هوشع به مردم گفت که چرا اسم 
“... همسرم.”پسر   ش را یزرعیل گذاشته است.

او 
فرمود:” نام پسرت 
را یزرعیل بگذار...”

“... زیرا بزودی 
پادشاه اسرائیل را 

مجازات خواهم 
کرد...”

“...و انتقام خونی را 
که جدشان ییهو در درّه‌ی 

یزرعیل ریخته است خواهم 
گرفت!

“یزرعیل”، 
هوشع ؟

چرا؟ اتفاقات 
وحشتناکی در آنجا 

افتاد!

خداوند به من فرمود: “من 
برای پادشاهی اسرائیلی 

پایانی قرار خواهم داد.”
اینطور به نظر 

می‌رسد که خداوند می‌خواهد 
از خانواده‌ی من به عنوان 

یک نماد برای پیغامش 
استفاده کند.

خانواده ام . 
فرزندانم. و حتی ...

هوشع ۱: ۶-۴

 . دقیقاً
این نامی است که 
توسط خداوند به من 

داده شده است.



کودک از هوشع نبود.

جومر دختری زایید.

نام او چه 
آیا پدر خواهد بود، هوشع؟

نباید به او اسمی 
بدهد؟

آری، زیرا 
من دیگر بر قوم اسرائیل 

رحمت نخواهم کرد...

نام او را” لورو-
حامه” بگذار.

هوشع ...

لورو-حامه 
یعنی “رحمت نشده.”

هوشع ۱: ۷-۶

این است دلیلی که 
خداوند این نام را برای 
این دختر درنظر گرفت.

“نه با جنگ 
و سپاه، اما آنها را 
نجات خواهم داد!”

“...اما بریهودا 
رحم می‌کنم و آنها نجات 

خواهم داد!”

چرا از 
من خواستی که با 

این زن ازدواج کنم؟

او فقط درد و 
شرم را به زندگی 
من آورده است!

و حالا این دختر!



یگری زایید. یک پسر. و جومر فرزند د

بله، 
“لوعمی”.

و اسم این 
کودک؟ آیا خداوند برای اوبه 

تو اسمی داده است؟

“قوم من 
نیست”!!!

خداوند به فرزندان ابراهیم 
وعده داد که نسل آنها به اندازه 
دانه‌های شن ساحل دریا خواهد 

بود.
اما او فرمود،”شما قوم 
من نیستید و من خدای 

شما نیستم!”
شما مانند زنی 

هستید که به شوهرش 
خیانت می‌کند!

اما امید گم نگشته 
است!

خداوند مجازات را 
وعده داده است!

این 
پیغام‌ها برای من 
خوشایند نیست.
من همه‌ی آن 

دردهای که خدا احساس کرده 
هنگامی‌که قومش از او روی 

برگرداندند را می‌فهمم.

تو کار 
خوبی انجام دادی، 

هوشع.

هوشع ۱: ۱۱-۸

“لوعمی” به چه 
معنی است؟

اما همچنین 
بازگشت را!



جومر به راه و رو   ش خود ادامه 
می‌داد، تا زمانی‌که...

فرزندان خانواده هوشع بزرگ شدند. روزها‌، ماه‌ها‌، هفته‌ها‌، فصل‌ها گذشت.
بیا به 

داخل برویم. ما فردا 
تمام خواهیم کرد.

لوروحامه، 
مادرت کجاست؟

او گفت که 
به کجا می‌رود؟

او صبح 
بیرون رفت.

او گفت 
به شهر می‌رود.

او نگفت چرا.

اما فقط آنجا چیز 
بهتری برای او بود.

نمی‌دانم.
مادرم 
کجاست؟

یزرعیل، 
برو اسب مرا 

زین کن.

من باید 
بفهمم که مادرت 

چه کار می‌کند...



اوست؟

من نمی‌دانم آیا من او را پیدا 
خواهم کرد. من همه جا را گشته‌ام...

آری!

جومر؟

هوشع‌، 
تو اینجا چه 
می‌کنی ؟

من در 
جست و جوی زندگی 

بهتری هستم!

اما ... 
فرزندانمان...

... آیا 
آنها بخشی از یک 
زندگی بهتر نیستند!

به آنچه او بعد 
از این خواهد گفت 

گوش فرا ده.

او به تو گفت 
که این اتفاق 
خواهد افتاد.

خدا به 
من فرمود که با او 

ازدواج کنم.

من در جست و 
جوی تو بودم!

تو اینجا چه 
می‌کنی؟

دستمزد یک کشاورز، 
یک زندگی با ثروت 
و راحتی را نمی‌تواند 

پیشکش کند!

من 
بیشتر از چیزی 
که تو همیشه 
می‌توانستی به 
دست آوردم!

جومر، چگونه این را 
تهیّه ‌کنی؟

من از تو مراقبت 
می‌کنم و کردم!

اکنون چه؟



هوشع به دادن پیام خدا به 
مردم ادامه می‌داد.

کلام خدا را بشنوید.

مسئولیتی را که 
او در مقابل شما دارد 

بشنوید.

“وفاداری یا محبت خداوند در این 
سرزمین وجود ندارد.”

“حتّی کاهنان شما 
جلال خداوند را نپذیرفتند و آن را 

با گناه معاوضه کردند!”
ح فاحشه‌گری  “ یک رو

آنها را رهبری می‌کند و آنها نسبت 
به خدا بی‌وفا هستند!”

“شما 
داوری شده‌اید:”

“ شما فاسد هستید. 
شما یاغی هستید. شما 

بی‌وفا هستید.”
ح متکبر شما  “رو

بر علیه‌تان شهادت 
می‌دهد.”

“من ترجیح می‌دهم که مرا 
بشناسید به جای دادن هدیه‌های که 

معنای واقعی ندارند.”

“آنها 
باد می‌کارند و گردباد 

درو می‌کنند.”

“زیرا که گناهان شما 
فراوان هستند،شما انبیا را دیوانه 

و نادان فرض می‌کنید.”

هوشع ۲ ، ۶-۴ ، ۹-۸

“مثل آدم، تو عهد خودت 
را با من شکسته‌ای.”

“ شما از هم 
جدا خواهید شد. شما 

در مصر شرمسار 
خواهید شد.”

“ من شما را طرد 
خواهم کرد همانطور که 

شما مرا طرد کردید.”



به او فرمان داده شد. فرمان‌های دشوار.

یگر، تنها کلام خداوند بر هوشع  نازل نشد. اما بار د

“...یقیناً نه آن زندگی سرشار از ثروت و 
راحتی که او آرزویش را داشت.”

خدا از تو می‌خواهد 
چه کاری انجام دهی؟؟؟

آری...

هوشع ۳: ۱

من شنیده‌ام که 
او اکنون یک برده 

است.

آیا به من کمک 
خواهی کرد که او را 

پیدا کنم؟

تو از من 
می‌خواهی که چه کاری 

انجام دهم؟؟؟

“ با وجود اینکه آنها 
خدایان دیگر را پرستش 

می‌کنند.”

خداوند فرمود، عشق خود
 را به همسرت نشان بده، 

همانطور که خداوند بنی اسرائیل 
را دوست می‌دارد...”

در خلاصه، من او را 
دوباره محبّت کنم با وجود 
اینکه او به سمت مرد 

دیگری رفت.

یک برده‌؟



بعد از آن...
هوشع!

جومر!

تو که 
هستی ؟

هوشع، 
من احساس خوبی ندارم 
که این موقع شب بیرون 

از خانه باشم ...

او 
آنجاست!

او همسر 
من است.

نه. 
او نیست.

نه.
او نیست.

من مایلم که 
بپردازم.

بی‌ارزش!

چقدر؟

پانزده تکه نقره.

من ۳۰ 
تکه ندارم. اما...

هوشع ۳: ۲

من باید 
درباره‌ی این زن با 

تو صحبت کنم!

چرا تو اهمیت می‌دهی؟ 
ع  آیا می‌دانی او چه نو

زنی ست!

او جزء اموال 
من است!

اگر او را 
در بازار می‌فروختم 

می‌توانستم ۳۰ تکه نقره 
بگیرم.



روز بعد.

من تو 
را از زندگی به دور از 
خودم باز خرید کرده‌ام.

من نمی‌توانم 
درک کنم چرا این 
همه ارزش برای 

تو گذاشت...

اما اگر تو مایلی که 
آن بها را پرداخت کنی،  
من پول تو را خواهم 

گرفت.

پانزده تکه نقره‌؟

آری، 
آنها از خداوند دور 

شده‌اند اما به سوی او باز 
خواهند گشت...

هوشع ۳: ۵-۲

پیغامی که اکنون می‌توانم 
با فهمی عمیق‌تر با مردم در 

میان بگذارم.

خدا از این استفاده کرد تا به من 
رحم و محبتش را درس بدهد.

...به 
تازگی محصولات خود را 

برداشت کرده‌ام.

می‌توانم باقی آن را 
جو پرداخت کنم.

چرا، 
هوشع؟ بعد از آن 

همه بدی که من به 
تو کردم؟

همانطورکه خداوند 
قوم خودش را باز 

خرید خواهد کرد.

و یک حومر و 
نیمی از محصول 

جو؟

تو برای مدت 
زمان طولانی اینجا با 

اینجا هیچ مرد دیگری من خواهی بود.
برای تو نخواهد بود.

من می‌توانستم تو را طلاق 
دهم و با شخص دیگری 

ازدواج کنم.
اما برای من زن 
دیگری نخواهد بود.

چه پیغامی؟

برای اسرائیل؟



...و نیکویی او!

هوشع ۱۴-۱۳

خداوند می‌فرماید: 
“شما می‌دانید من 
“شما نجات دهنده خدای شما هستم.”

دیگری ندارید.”
“من به شما خوراک دادم،

 اما وقتی که سیر شدید شما راضی 
و مغرور گشته ومن را فراموش 

کردید!”

به سوی خداوند بازگردید. 
برای بخشیدن همه گناهانمان 

نزد خداوند گریه کنید.
به او التماس کنید 
تا شما را بپذیرد.

هیچ کس دیگری 
نمی‌تواند ما را نجات 

دهد.

این کار را انجام دهید، 
و خداوند می‌فرماید،” من آنها را 
شفا خواهم داد، آنها را محبت 

خواهم کرد، و خشم خود را از آنها 
برخواهم گرفت.”

“اسرائیل شکوفه خواهد 
زد و بارور خواهد گردید با 
میوه‌های که فقط از جانب 

من می‌آیند!”
کسانی که دانا و 

خردمند هستند معنای این 
سخنان را درک می‌کنند و 

گوش می‌دهند!
راههای خداوند 
راست است!

مردمان عادل این 
راهها را می‌پیمایند!

اما اشخاص خطاکار در 
این راه‌ها می‌لغزند!


